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رفتار رســانه ای ایران در طول جنگ ۴۰روزه 
و پس از آن بی برنامه، ســردرگم و متناقض بوده 
است. ســاختار نظامی و دیپلماســی ایران منبع 
مستقلی برای کار رســانه ای هدفمند و بابرنامه 
ندارد. تلویزیــون ایران جهت گیری هایی متفاوت 
از تصمیم های دستگاه سیاسی عالی که افسران 
عالی رتبه نظامی نیز در آنها حضور و مشــارکت 
دارند، ارائه می کند. ســایر رسانه های وابسته به 
طیف های مختلف سیاســی و فکــری نیز حرف 
خودشان را می زنند و براساس اصل آزادی رسانه 
مواضع خود را بازتاب می دهند. تعدد حساب ها 
و صفحه ها در شبکه های اجتماعی مثلا تحلیلگر 
و استراتژیســت و متخصــص روابط بین الملل و 
دیپلماســی و انواع و اقسام جنگ ها وجود دارد. 
در این آشــفتگی هر خبر نادرســت یــا ناقص یا 
کذب در جریان اطلاعات به گردش می افتد و هر 
تحلیل بی اساس، شــعاری، غیرمستند، حزبی و 

جناحی منتشر می شود.
در این بازار آشــفته کدام خبر راست است و 
کــدام خبر دروغ. کدام تحلیل به سیاســت های 
رســمی ایران در جنگ نزدیک اســت یــا دور و 
کدام تحلیل تلاشــی اســت برای تولید فشار بر 
نظــام تصمیم گیری جنگ و دیپلماســی. تقریبا 
هیچ چیزی معلوم نیســت. نتیجه این آشفتگی
 خبری-تحلیلــی، ســردرگمی مــردم در قبال 
موضوعــات جنــگ و دیپلماســی اســت. این 
درهم ریختگــی حتی بــر نظــام تصمیم گیری 
کشــور و ثبات تصمیمات نیز اثرگذار است. ایران 
در داخــل و خارج توفیقی در رقابت رســانه ای 

نداشته است.
این وضعیت ناشــی از فقدان تمرکز بر وجه 
رسانه ای جنگ و دیپلماسی کشور است. امروزه 
با توسعه شبکه های اجتماعی و آسانی دسترسی 
عمومی به شــبکه های اجتماعی بــرای تولید و 
مصرف محتوا، کار رسانه ای نظام سیاسی کشور 
فوق العاده سخت تر، حیاتی تر، پیچیده تر و دقیق تر 
اســت. اما به همین اندازه دســتگاه ها و مسئول 
جنگ و دیپلماسی از اهمیت کار رسانه ای مربوط 
به جنگ و دیپلماســی مرتبط با آن غافل اند. یک 
دلیل مهم این غفلت بــزرگ و مخاطره آمیز این 
اســت که ساخت سیاســی ایران معمولا خبر را 
به شکل «دستور» تلقی می کند. گویی آن چیزی 
که خبر داده می شــود، مانند یک دســتور است 
که همــه باید قبول کنند. نتیجــه دیگر این نگاه 
آمرانه و دستوری اعتقادنداشتن به آگاهی مردم 
است. وقتی شما به آگاهی دیگری معتقد باشید، 
بــرای اقنــاع او و ارائه تحلیلی بیشــتر، دقیق تر، 
عمیق تر و حتی متنوع تر تلاش بیشتری می کنید. 
امــا در یک نــگاه آمرانه دســتوری دچار خطای 
دید می شوید. اهمیت کار رســانه ای حرفه ای و 
متمرکز در مســائل جنگ و دیپلماسی کشور در 
برابر تجاوز دشــمن، کمتر از اهمیت تســلیحات 
نظامی نیست. اگر ایران از نظر تسلیحات نظامی 
مورد نیاز این جنگ، مانند موشــک و پهپاد وضع 
مطلوبی دارد، اما شــرایط رکن رســانه ای جنگ 
و دیپلماســی آن بســیار نامطلوب است و تقریبا 
دیده نمی شــود که دستگاه های مسئول توجهی 
به این کمبود و نقص بزرگ داشــته باشند که اگر 
داشــتند، آن را درســت می کردند. جنگ با ابعاد 
گســترده و پیچیده و متنوعی که دارد، به شدت 
نیازمند یک ستاد خبری کارآمد و حرفه ای است. 
چنین ســتادی باید از روزنامه نگاران مســتقل و 
کارآمد با تجربه های طولانــی در روزنامه نگاری 
جنگ، بحران، بین الملل و دیپلماسی، اجتماعی 
و سیاسی تشکیل شــود. کار این ستاد باید تولید 
یا گزینش اخبار در امتداد اهداف و سیاست های 
رسمی ســازمان جنگی و دیپلماسی ایران باشد. 
همچنیــن تولید انــواع تحلیل های متناســب با 
استفاده از کارشناسان واقعی، نه رانتی به منظور 
آگاهی بخشــی عمومــی و ایجاد یک برداشــت 
اندکی واحد در افکار عمومی باید از دیگر کارهای 
چنین ستادی باشد. اگر ایران چنین ستادی داشته 
باشد، حتی می تواند با برقراری ارتباط با مقام ها یا 
کارشناسان معتبر و گفت وگو با آنها در دولت های 

دیگر نیز اثرگذار باشد.
دولت برای تشــکیل چنین ســتادی پیشگام 
شــود و با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط مانند 
رهبری، شــورای عالــی امنیت ملــی، نیروهای 
نظامی و مســئول تیم مذاکــره کارهای خبری و 
تحلیلی جنگ و دیپلماسی را به این ستاد واگذار 
کنــد و از آنها بخواهد نه به عنــوان تبلیغاتچی 
بلکــه به عنــوان روزنامه نــگاران حرفــه ای در 
چارچــوب سیاســت های جنگــی و دیپلماتیک 
رســمی ایران عمل کنند. بــرای جلب مخاطب 
هرآنچــه در کار روزنامه نــگاری حرفه ای رایج و 
متعارف اســت، انجام دهند و حتی اجازه طرح 

مباحث انتقادی نیز داشته باشند.
در کنار این ســتاد ضروری اســت که امنیت 

رســانه های  آزادی  و  اســتقلال  و 
خصوصی نیز به رســمیت شناخته 
شــود تا بتوانند در ایــن فرایند ملی 

مشارکت فعال داشته باشند.
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بازخوانی پیام اربعین؛ از  اصلاح تاریخی تا  مسئولیت امروز

چه کسی از  شرق  می هراسد؟

اربعین فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ آینه ای است که عاشورا را در آن 
می توان بارها دید. اما اگر کربلا، عاشورا و اربعین را در حصار یک واقعه تاریخی 
زندانی کنیم، چه ستمی بر سیدالشهدا روا داشته ایم؟ هدف او «اصلاح امت» 
بود؛ امتی که از شــاهراه فطرت به بیراهه رفته بود. ظلم و فســاد، نشانه های 
همیشــگی این انحراف اند و مبارزه با آنها نه یک احساس زودگذر، که رسالتی 
عقلانی و وجدانی برای هر پیرو حســین اســت. او به ما آموخت جامعه برای 
رهایی از آفت روزمرگی، نیازمند خودارزیابی مســتمر با معیارهایی فراتاریخی 

است؛ معیارهایی که نه از عرف زمان، که از نور وحی و فطرت می تابد.
امــا کربلا در یک روز تمام نشــد. ادامه اش را زینب (س) رقم زد؛ در شــام 
اسارت، در بازگشت به خرابه های کربلا، در مدینه و حتی در تبعیدگاه های شام 
یا مصر. او درســی بزرگ داد: پاسداشت کرامت انســانی و زنده داشتن امید در 
تاریک ترین ســاعات. ندای زینب در دل اسارت این بود که تحت هیچ شرایطی 

کرامت انسانی خود را مفروشید.
و نیز رسالت او، رســانه بودن در برابر توفان تحریف بود؛ وقتی همه چیز در 
ابهام قدرت غرق می شــد، او حقیقت را از ورای زنجیرها فریاد زد. هر عصری 
اســارت های خاص خود را دارد: اسارت در شایعه ها، اخبار جهت دار، و فضای 
مجازی پرآشوب که گاه واقعیت را در نقاب توهم می پوشاند. جامعه امروز ما 
که به دو قطبی های کاذب دچار شده، از انعکاس کاریکاتوری وقایع رنج می برد؛ 
جایی که توهم جای واقعیت می نشــیند و صــدای حقیقت در میان هیاهوی 

شایعه ها گم می شود. در این شرایط، آن گاه که برخی رسانه ها و از جمله رسانه 
ملی، انعکاس تمام نمای مردم نیســتند و خود بــه یکی از قطب های متوهم 
بدل شده اند، وظیفه پیروان زینب، تشخیص درست از نادرست، شایعه زدایی و 
حفظ صداقت در عرصه مجازی و حقیقی است. برملاکردن کژفهمی ها و اخبار 

ناصواب، امروز یکی از مصداق های روشن رسالت زینبی است.
از دیگر درس های پس از عاشــورا، مقاومت در برابر یأس اســت. زینب در 
اوج مصیبت گفت: «مَا رَأیَْتُ إِلاَّ جَمِیلا»؛ جز زیبایی ندیدم. این ســخن نه انکار 
تلخی فاجعه، که انتخاب نگاه امیدوارانه اســت؛ درسی برای انسان امروز که 
گاه در گرداب اخبار سیاه، چراغ فردا را گم می کند. او و امام سجاد نشان دادند 
حتی در تنگنای اســارت، می توان کنشــگر آگاه بود و از انفعال رهایی یافت و 

امیدی فعال آفرید.

این پیام ها، از مرزهای مذهب و آیین عبور می کنند. عدالت، کرامت، آزادگی 
و امید، زبان مشترک همه انسان هاست. اگر اربعین را فقط در میان مسلمانان یا 
شیعیان محصور کنیم، به راستی بر سیدالشهدا ستم کرده ایم؛ چه رسد به آنکه 
زائران شیعه اسماعیلی یا هر گروهی که نگاهی دیگر دارد را خطابی تند کنیم. 

توهین به جریان های فکری مختلف، جز تحقیر پیام جهانی حسین نیست.
تعبیر دلنشین «حُبّ الْحُسَــیْنِ یَجْمَعُنَا» آن گاه معنا می یابد که از هرگونه 
انحصار فرقه ای بپرهیزیم و اربعین را به میدان عقده گشــایی تبدیل نکنیم. اما 
آیا کوبیدن بر طبل تفرقه -با هر برچســبی- با روح حســین سازگار است؟ این 
پرســش ما را به نقد خودخوانی همیشگی فرامی خواند؛ پرسشی که پاسخ آن 

در عمل ماست، نه در شعار.
ســخن آخر آنکه اربعین را چون پلی به ســوی جهان بگشاییم. از عدالت، 
کرامت و مبارزه با فقر و تبعیض ســخن گوییم و در زیســت روزمره مان به آنها 
عمل کنیم. برای نمونه، حمایت از مظلومان بی پناه یا پاسداشت کرامت کارگر 
و معلــم در جامعه خود، می تواند تجلی عملی این پیام باشــد. مگر نه آنکه 
خطبه های سیدالشــهدا، حضرت زینب و امام ســجاد، همگی بر این محورها 
استوار اســت و هر راهی جز این، کژراهه؟ اربعین، یادآور ارزش های جاودانی 
اســت که هم با شــعائر دینی پیوند دارد و هم با نیازهای مبرم انســان امروز؛ 
پاســخی که هم دل را آرامش می بخشــد و هم اراده را برای ساختن جهانی 

عادلانه تر، استوار می کند.

محمد عبدخدایی (عامل ترور حسین فاطمی، وزیر خارجه مصدق) چندی پیش در پاسخ 
به مجری صداوســیما که  پرسید: «عجیب نیســت که با وجوه نقاط اشتراک ضد امپریالیستی 
حزب اللهی ها و چپ ها، شما همیشه نه با چپ های توده ای؛ بلکه با لیبرال ها و غرب گراهایی 
چون بازرگان و ســحابی دوســتی و تعامل داشته اید؟»، با اشــاره به تعداد زیاد کلیساها در 
شــهرهای آمریکا در مقایســه با تعداد کم مســاجد تهران، گفت: «با وجود تمام اختلافات 
حزب اللهی هــا و لیبرال ها، آنچه آنها را بــه هم پیوند می زده ایمان به وحدانیت خدا بوده و 
این موضوع بســیار متفاوت است از مواجهه با شــوروی ها و حامیان توده ای آنها که ملحد 

بودند». این پاســخ اگرچه می تواند توصیف ســاده ای از حال و روز گعده های سیاسی تاریخ معاصر ایران باشد؛ 
ولی چیزی جز پوششــی برای پنهان کردن تعارضات بنیادین مادی نیست. بر همین سیاق تقلیل بسترهای مادی 
ضدیت با «غرب» به یک «دعوای ایدئولوژیک استکبارســتیزانه» همان قدر کم مایه و نادرســت اســت که توجیه 
عبدخدایی در دشــمنی با «شــرق». تجربه سیاســت ورزی چندده ساله جمهوری اســلامی نشان داده است که 
موضوعاتی بنیادین تر از «الحاد شــرقی» یا «لیبرالیسم غربی» خط قرمزهای همکاری ها و مراودات بین المللی را 
تعیین می کند. بنابراین متهم کردن طیف «غرب گرا» به کارشــکنی در «چرخش به شــرق»، در میانه درگیری های 
نظامی ایران و آمریکا، جای تأمل بیشتری دارد. اگر عامل تعیین کننده، ایدئولوژی نباشد، باید آن را در ساختار منافع 
اقتصادی جســت وجو کرد. از همین منظر اســت که عدم همکاری با شرق، نه به خاطر ناسازگاری ایدئولوژیک « 
اصلاح طلبان ســنتی» با چینی ها، بلکه بیشتر ناشی از ناسازگاری پایه های مادی «نواصولگرایان و تکنوکرات های 

نوظهور» با «مناسبات تولید چینی» است.
ایدئولوژی گروه های سیاســی می تواند مشترک یا متمایز باشد؛ ولی آنچه همیشه شاکله فعالیت آنها را تعیین 
می کند، روابط مادی موجود در لایه های زیرین اجتماع اســت. دســتیابی به منافــع اقتصادی و حفظ مالکیت این 
منافع با همین روابط مادی ممکن می شود. مواضع بلندمدت و اشتراک نظرهای سیاسی نیز از همین روابط ریشه 
می گیرنــد؛ بنابراین جانب داری گروه های سیاســی از منافــع بازاریان و کارگران یا فرهنگیــان و تکنوکرات ها، نه به 

دلیل اشــتراکات عقیدتی و ایدئولوژیک؛ بلکه منطبق بر الگوی مادی مشترکی است که زیست 
اجتماعی خود آنها را می سازد. در اعلام مواضع سیاسی چندان تفاوتی ندارد که «حاجی بازاری 
مذهبی مؤتلفه» باشید یا «کت شــلواری فرنگ رفته اتاق بازرگانی»، چون در هر صورت منافع 
طیف تجار را در صنعت و بانکداری نمایندگی می کنید. اختلاف نظرهای فرهنگی نیز آن چنان 

دیرپا نیستند که در زد و بندهای پشت  صحنه و شب نشینی های دوره ای حل نشوند.
آنچه امروز در ادبیات اصولگرایان «چرخش به شــرق» نامیده می شــود، اغلب به معنای 
انتخاب شــریک تجاری اســت، نه تغییر الگوی ادغام اقتصادی. اتحاد سیاســی بدون اتحاد 
اقتصادی پایدار نمی ماند و اتحاد اقتصادی نیز بدون پذیرش قواعد ســازمان دهی مشــترک تولید شکل نمی گیرد. 
درمجموع هر اتحاد ژئوپلیتیک پایدار، بر یک الگوی مشترک در انباشت سرمایه استوار است. همان گونه که آمریکا 
و اروپا فقط متحد نظامی نیســتند؛ بازارها، ســرمایه، فناوری و زنجیره های تولیدشــان نیز درهم تنیده است، چین 
و کشــورهای وابســته به زنجیره تولید چین نیز صرفا رابطه دیپلماتیک ندارند؛ بلکه در یک شــبکه مشترک تولید، 
سرمایه گذاری و زنجیره  تأمین به هم پیوند خورده اند. اتحاد راهبردی با چین صرفا با خرید کالا، فروش نفت یا اجرای 
پروژه های پیمانکاری شکل نمی گیرد؛ بلکه مستلزم آن است که بخشی از فرایند تولید، زنجیره تأمین، استانداردهای 
صنعتی و مدیریت انباشت در پیوندی پایدار با اقتصاد چین قرار بگیرد. دقیقا همین سطح از ادغام است که با منافع 
ســاختار رانتی ایران در تعارض قرار می گیرد. از همین رو مســئله دیگر «غرب گرایی اصلاح طلبان» نیســت؛ بلکه 
ناسازگاری ساختار رانتی ایران با این سطح از ادغام است. چون منطق جهانی سرمایه حکم می کند که هر همکاری 
پایدار اقتصادی (چه با چینی ها و چه با غربی ها) هنگامی که بخواهد از تجارت صرف فراتر رود و وارد حلقه های 

صنعتی زنجیره ارزش شود، خواهان ثبات حقوق مالکیت و دسترسی مستقل به نهادها و بازارهاست. 
این در حالی است که صورت بندی مسلط اقتصاد سیاسی که بیشتر در کنترل اصولگرایان است، در برابر 
چنین الزاماتی مقاومت می کند؛ چراکه این الزامات موجب محدودشــدن امتیازات شــبکه های رانتی و 

انحصارات توزیعی «نواصولگرایان و تکنوکرات های نوظهور» می شود.

ادامـه در 
صفحه

۴

یک هم اندیشــی آزاد که هرکــس بتواند نظر 
خود را در فضایی امن و بدون هیچ دغدغه ای 
بیان کند، خودش موهبت بزرگی است و حکم 
دریچــه ای رو به فضای روشــن دارد و تا حد 
زیادی می تواند راه های برون شــد از وضعیت 
پیچیده امروز را به تصمیم گیران نشان دهد. با 
همین انگیزه خوب بود که قراری گذاشته شد 
تا دانش آموختگان خارج کشور گرد هم آیند و 
در عرصه ای عمومی، بــدون هیچ دغدغه ای 
حرف بزنند. انتخاب مکان جلســه هم جالب 
توجه شد؛ زیرا به جای آنکه به طور عادتی، در 
یک نقطه مثل کافه ای دنج و به دور از حضور 
مردم باشد، این بار  محل عمومی عبادت مردم، 
مدعویــن را بــه دور خود جمع کرد؛ مســجد 
امام علــی(ع) واقع در محلــه پونک تهران. 
جایــی که می تواند کاربرد دیگــری در کنار راز 
و نیاز با خداونــد و منبرهای مذهبی ایفا کند؛ 
به طوری که نقش فکری و سیاســی خودش 
را هم به دنبال داشــته باشــد. این سنت نیکو 
تقریبا فراموش  شــده است، درحالی که مکان 
ســجده می تواند منبــع الهام بــرای نخبگان 
داخل و خارج از وطن باشــد و مشارکت آنها 
را در بزنگاه های خطیر کشــور عینیت ببخشد 
و کاربردهــای شــگفتی از خــود تجلی دهد. 
خواسته اصلی دعوت شدگان جلسه نیز همین 
بود؛ «حس همراهی با وطن». به  این معنا که 
یافتن راه های ســهل الوصول و فکرشده برای 
آینده ایران، مسیر دشــواری نیست. اغلب این 
نمایندگی  به درخواست  دانش آموختگان که 
دانشجویان خارج کشور پاسخ مثبت دادند،  از 
آمریــکا و اروپا به مدت چند روز به وطن آمده 
بودند و در این نشســت صمیمانه نکته هایی 
مطــرح کردند کــه هرکدام می تواند بســتری 
برای یک بحث گسترده باشد. پرسشی که ابتدا 
مطرح شد، این بود که گرایش و موضع ایرانیان 
خارج از کشور در اتفاقات اخیر چگونه بوده و 

آنان چطور می توانند با میهن شان 
ارتباط مؤثر برقرار کنند؟ پرســش 
دیگر این بود کــه متولیان امر چه 

زمینه هایی را باید فراهم  کنند؟

یـادداشـت

لابیگری، قدرت است
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     هشدار دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به ادامه حملات به غزه     افزایش نگرانی ها از وضعیت تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن/ محمود فاضلی

با تداوم جنگ و توقف سفر، فعالان گردشگری  برای 
تأمین هزینه ها ناچار به فروش دارایی های خود شده اند

نقدی بر  یادداشت «چگونه عربستان در بازارهای جهانی 
نفت از ایران پیشی گرفت»

مذاکرات ایران و عمان در  مرحله نهایی قرار  دارد  
و احیای تفاهم نامه اسلام آباد در هاله ای از ابهام

چالش های توسعه دوچرخه اشتراکی در تهران و 
ضرورت اصلاح شیوه های فعلی مدیریت شهری

قشم؛ جزیره ای بی مسافر

در تهران به مقصد نمی رسند؟چرا دوچرخه های اشتراکی 

تنگه  هرمز  در  آستانه 
توافق  یا  تنش؟

پاسخی بر  یک تحلیل

۵

۲

۳

۷

۸

یادداشت

یادداشتی از قادر باستانی تبریزی

شوهای رسانه ای 
و  هزینه های ملی

ابوالفضل گرمابی

ادامـه در 
صفحه

۶
ادامـه در 
صفحه

۴

بحران بی اعتمادی 
میان مادرید و بروکسل

۴

سیاست های مهاجرتی دولت اسپانیا 
عیان کرد اروپا را  شکاف عمیق امنیتی در 

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

محمدجواد  لسانی


